
مســعودراازدورانمدرسهمیشناسم.بچهیزرنگی
اســت.آنوقتهافکرنمیکردمکچندســالبعد

شرکتیراهبیندازدکهدغدغهاشصادراتباشد.
میگوید:واقعاچهچیزیبرایشمهماست؟

میگویم:الانداریدربارهیشخصخاصیصحبت
میکنی؟

نگاهیبهبساطچایمیاندازدوسریتکانمیدهدبه
نشانهیپاسخمثبت.

درکدامواحدمشغولبهکاراست؟
بازرگانیبینالملل.

چندسالهستکهباشماهمکاریمیکند؟
دوسال.بلندمیشودتاقوریچایرانزدیکآورد.

چگونهواردشرکتشماشد؟
مثلبقیه.آگهیاســتخدامرادرخبرنامهدانشکده
دیدهبود.درمصاحبهخیلیحرارتداشت.اماانگاری
اینحرارتش،هرروزکمترشــد.یکعدهایدردوران
مدرسهشان،بیحوصلهاند.دردانشگاهبیحوصلهاند.در
محیطکاربیحوصلهاند.درخانوادهبیحوصلهاند.اصلا
انگاریهمیشهبیحوصلهاند...امااینموردیکهداریم

دربارهاشصحبتمیکنیم،بیحوصلهنبود.
یعنیبیحوصلهاشکردید؟

دواســتکانچایمیریزدومیرودپشــتمیزش،
کشــویمیزرابازمیکندویککاسهآجیلشیرین

بیرونمیآورد.
نمیدانم؟!شاید!ولیهوایشراداشتهایم.یکیدوبار
واممیخواستکهموافقتشدبدونهیچدستاندازی.
چندبــاریهمدرجلســاتنظراتشبهتصمیمجمع

تبدیلشدهاست.
میخندم.اینکــهنظراتشتأثیرگذاربودهیایکی
دوباروامخواســته،یعنیهوایشراداشــتهاید؟من
نمیفهمممسعوداینتئوریهایمدیریتیتوچیست

کهاینطوریقصهمیسازی؟

میخندد.راســتشرابخواهی،فکرمیکنممسأله
ماهمیناســتکهقصهنمیگوییم.چندوقتپیش
مقالهایخواندمکهمیگفت:استراتژییعنیداستان؛

یعنیقصه.
بهبــه!آفرین!پسمقالههممیخوانی؟!بگوببینم
حالاچطورشدهکهمیگوییکهجایقصهگوییخالی

است؟
اینپسردرجلسهیمصاحبهوحتیچندماهاولی
کهشرکتراتجربهمیکرد،واقعاپرشوربود.نشسته
بودوزیروزبرصنعتمــانراخواندهبود.درموردرقبا
اطلاعاتمیآورد.ازفناوریهایروزصنعتخبرمیداد.
خیلیحرارتداشت.ایدههایشبعضیوقتهارویایی
بود.ولیدرگیریهایمننمیگذاشــتکهشنوندهی

خوبیبرایشباشم.
مســعود!الانوضعشرکتشماخراباستکهیاد

ایدههایدوسالپیشاوافتادهای؟
نه!اتفاقااینروزهااوضاعبدینداریم.بازارکشــور
نوساناتزیادیدارداماشرایطمابهنسبتخیلیخوبه.

نمیخواهیسازمانترامتحولکنی؟
اســتکانچایراکهتمامکردهونکــرده،رویمیز

میگذاردودومیرابرایخودمیریزد.
اصلاگوشمیدهیبهحرفهایم؟وضعمابدنیست

کهفکرتحولباشیم؟!
ازجایمبلندمیشــومومیرومپایتختهیسفیدی
کهگوشهیاتاقایستادهاستومینویسم:آیانمیشود
یکسازماندرشرایطمطلوبخودبهتحولفکرکند؟!
خب؟!منظورتچیســت؟!مســألهیمندرمورد
روشبرخوردبایکیازبچههاستکهفکرمیکنمهر
روزداردبیحوصلهترمیشــود.تومیگوییسازمانرا

متحولکنم؟!
تکیهمیدهمبهدیوار.

مسعود!مدرســهمانرایادتهست؟یادتهست

کهدرســالورودماچندنفردرآزمونورودیمدرسه
شرکتکردند؟

آره.بیشترازهزارنفر.
درســتهکــهامــروزدرمقطعدبیرســتانمیزان
دانشآموزانکمترازســالهایماســت،امامیدانی
خردادماهگذشــتهچندنفردرآزمونورودیشرکت

کردند؟
نه؟مدتهاستازمدرسهبیخبرم.

نزدیکبهیکدهمشــدهاست.یکجورهاییهر
کسیبیایدپذیرشمیشــودانگاری.داستانشرکت
شماوتحولدرشرایطمطلوبهممثلداستانمدرسه
اســت.مدیرانمادرمدرسه،آنوقتیکههزارنفردر
آزمونورودیمدرســهشــرکتمیکردند،یادامروز
نبودند.بیاواینطورنگاهکنیمکهشخصیتشمارهیک
ماکهاینروزهابیحوصلهشدهاست،میتواندتبدیل
بهقهرمانشود.انگاریضرررابهسودتبدیلمیکنی!

یعنیچهکارکنیم؟
شالگردنمرابرمیدارموکترارویشانهاممیاندازم.
پیشنهادمایناستکهدراولینفرصتبااوبنشینی
ودربارهیآیندهیسازمانصحبتکنی.یکجلسهی
دونفره!بهاونشــانبدهکهمیخواهیکسیراببینی
کهدوســالپیشخودشآرزویشراداشته.حواست
بهآرزوهایــشنبوده.آدمبیحوصلهیاینروزهایما،
محرکمیخواهد،بایدترغیبشکنی.شنوندهاشباش

رفیق!
بلندمیشودوآجیلتعارفمیکند.

بایدبرایتحولسازمانبیشترفکرکنم.
حتمااینکاررابکن...اسمشچیست؟

حمید.چطورمگه؟
مواظبباشســایرحمیدهایشرکتبیحوصله
نشوند!مگرنگفتیکهفکرمیکنیمسألهیماهمین

استکهقصهنمیگوییم؟!

21شماره 5 • اردیبهشت ماه 1392

مدیریت سازماني

گـروه ما
این شماره:

 تحول سازمان
پژوهشگر یادگيری سازمانی سيدعليرضا کاشی زاد

                یک عده ای در دوران مدرسه شان، بی حوصله اند. 
در دانشــگاه بی حوصله اند. در محيط کار بی حوصله اند. در 

خانواده بی حوصله اند. اصلا انگاری هميشه بی حوصله اند... این ها جملات 
مسعود است که می خواهد درباره ی روش برخورد با یکی از همکارانش، همفکری کنيم.

این گروه از من می خواهد به عنوان شــنونده در یکی از جلسات ایشان حضور داشته باشم. پس من 
عضو گروه ما نيستم اما با ایشان همکاری می کنم. اگر می خواهيد من را بشناسيد، عجله نکنيد! چرا 
که در داستان های این ستون، با گروه های گوناگونی آشنا خواهيم شد که من برای جلسه یا جلساتی 

ميهمان ایشان هستم. بازگردیم به گروه ما:


